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و  جامعه  قبال  در  معماری  دانشکده‌های  رسالت  دربابِ  بحث  حاضر  پژوهش  اصلی  هدف  چکیده: 

پژوهش  اصلی  پرسش  بدین‌ترتیب،  است.  آن  اجتماعی  زمینۀ  به  نهاد  این  توجه  ضرورت  نشان‌دادن 
اجتماعی‌اش  زمینۀ  به  معماری  دانشکدۀ  توجه  ضرورت  معماری،  دانش  ماهیت  براساس  که،  است  این 
کتابخانه‌ای، از روش‌های استدلال  کیفی و مبتنی‌بر مطالعات  در چیست؟ پژوهش پیش رو، با رویکردی 
منطقی و تحلیل تفسیری در تحلیل داده‌ها بهره می‌برد. یافته‌های پژوهش مدلی نظری از رابطۀ متقابل 
اجتماعی  زندگی  و  اجتماعی  ماهیتاً  دانشی  معماری  آن،  براساس  که،  می‌دهد  ارائه  جامعه  و  معماری 
دانشکده‌های  بی‌توجهیِ  درهم‌تنیدگی  این  می‌شود.  تعریف  معمارانه  نیازهای  با  درهم‌تنیده  عرصه‌ای 
قبال  در  را  نهادها  این  مسئولیت‌پذیری  ضرورت  و  می‌سازد  ناممکن  خود  اجتماعی  زمینۀ  به  را  معماری 
جامعه برجسته می‌کند. ازاین‌رو، دانشکده‌های معماری، به‌منزلۀ نهادهای اصلی تربیت معماران، ملزم به 
شناخت و معتبرشناختن معماری مردم، به‌مثابۀ سندی از وضعیت معماری جامعه، و تلاش برای ارتقای 

کیفیت آن هستند.

گان کلیدی: دانشکدۀ معماری، زمینۀ اجتماعی، معماری مردم، ماهیت اجتماعی معماری واژ
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مقدمه.1 
گرفته‌انـد.  عهـده  بـر  را  معمـاران  تربیـت  وظیفـۀ  ایـران  معمـاری  دانشـکده‌های  کـه  اسـت  دهـه  چنـد 
دانشـکده‌های معمـاری، همچـون هـر نهـاد دیگـری، بـرای نیل به اهدافی معیّن تأسـیس شـده‌ و چشـم‌انداز 
امـروز  تـا  معمـاری  دانشـکدۀ  نخسـتین  تأسـیس  زمـان  از  اسـت  ممکـن  طبیعتـا  دارنـد.  روشـن  مأموریتـی  و 
بااین‌حـال،  باشـد؛  ایجـاد شـده  آموزشـی  نهـاد  ایـن  یـا مأموریت‌هـای  اهـداف  یـا جزئـی، در  کلـی  تحولاتـی، 
نمی‌تـوان ایـن حقیقـت را نادیـده گرفـت کـه هـر دانشـکدۀ معمـاری _در هـر زمـان و بـا هـر هدفـی کـه تأسـیس 
شـده باشـد_ دارای زمینـۀ اجتماعـی و تاریخـی اسـت و فعالیـت آن به‌شـکل مستقیم/غیرمسـتقیم بـر مـردم 
و معمـاری آنـان تأثیـر می‌گـذارد و لاجـرم از آن تأثیـر می‌پذیـرد. پـس، می‌بایسـت دربـارۀ ایـن تأثیـر و تأثـرات 

اندیشـید.
تأسـیس نخسـتین دانشـکدۀ معمـاری در ایـران بـه دورۀ پهلـوی اول بازمی‌گـردد. دانشـکدۀ هنرهـای 
زیبـای دانشـگاه تهـران از ابتـدا مدرسـۀ بـوزار1 پاریـس را الگـوی خـود قـرار داد و حتـی نخسـتین رئیـس آن 
غ از طبقـات فرودسـت جامعـه، و  معمـاری فرانسـوی بـود. مدرسـۀ بـوزار در جهـان بـه رویکـرد نخبه‌گـرا، فـار
و  گروپیـوس2  والتـر  به‌همین‌دلیـل معمارانـی، همچـون  و  بـود  به‌جـاآوردن معمـاری همچـون هنـر معـروف 
.)Tomita, 2017( بعدتـر هانـس مایـر3، تلاش کردند در مدرسـۀ باوهاوس4 رویکردی متفـاوت در پیش گیرند 

»معمـاری  کـه  بـوزاری  نخبه‌گـرای  دیـدگاه  ایـن  زیبـا،  هنرهـای  دانشـکدۀ  تأسـیس  نخسـت  دهـۀ  چنـد  در 
گرچـه  ا  .)Gharavi-Alkhansari, 2020( نیـز منتقـل شـد ایرانـی  غ‌التحصیالن معمـاری  فار بـه  هنـر اسـت« 
گذاشـته اسـت و دانشـکده‌های  کشـور در دهه‌هـای اخیـر تحـولات متعـددی را پشت‌سـر  آمـوزش معمـاری 
آمـوزش  در  بـوزار  آموزشـی  نظـام  معایـب  برخـی  همچنـان  شـده‌‌اند  تأسـیس  ایـران  در  متعـددی  معمـاری 
معمـاری مشـاهده می‌شـود )همـان(. ازایـن‌رو، بـه نظـر می‌رسـد ردی از رویکـرد درک معمـاری به‌مثابـۀ هنر یا 

آمـوزش معمـاری ایـران مشـاهده می‌شـود. بی‌اعتنایـی بـه زمینـه‌، ازجملـه زمینـۀ اجتماعـی، در 
کـه آیـا دانشـکده‌های معمـاری  کـه پژوهـش حاضـر را شـکل داده ایـن اسـت  برهمین‌اسـاس، پرسشـی 
، آیـا ضرورتـی در توجه  اساسـا وظیفـه‌ای در قبـال زمینـۀ اجتماعـی خویـش و مسـائل آن دارنـد. به‌زبانـی دیگـر
کرده‌انـد بـا غـور در  دانشـکده‌های معمـاری بـه مـردم و معمـاری مـردم وجـود دارد؟ نگارنـدگان مقالـه تالش 
مبانـی نظـری موجـود و بازگشـت بـه مفاهیـم اصلـی ایـن بحـث، همچـون معمـاری، معمـاری مـردم و زمینـۀ 
اجتماعـی، و نیـز برمبنـای ماهیـت معمـاری بـه پرسـش‌ مطرح‌شـده پاسـخ دهنـد. در این مقالـه، در دو محور 
کرده‌ایـم: ۱. وجـه اجتماعـی معمـاری و آمـوزش آن و ۲. وجـه معمارانـۀ جامعـه و معمـاری مـردم  کلـی بحـث 

)شـکل ۱(.
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وجه اجتماعی معماری

نیازهای معمارانۀ جامعه

ضرورت توجه دانشکده‌های 
معماری به زمینۀ اجتماعی )پژوهش 

پیش رو(

جامعه

شکل ۱. محورهای کلی پژوهش

پیشینۀ پژوهش.2 
 ، امـروز تـا  تـازه نیسـت. معمـاران مدرنیسـت  بحـث درخصـوص نقـش و رسـالت اجتماعـی معمـاران بحثـی 
بـا  بـر نقـش اساسـی معمـاران در شـکل‌دهی بـه محیـط مصنـوع در جامعـه و مقابلـه  گـون،  گونا در منابـع 
کیـد کرده‌انـد و ایـن موضـوع دارای سـابقه‌ای طولانـی اسـت. بااین‌حـال، از نقـش و رسـالت  چالش‌هـای آن تأ
اجتماعـی دانشـکده‌های معمـاری تـا حـدی غفلـت شـده اسـت. یکـی از تازه‌تریـن و از معـدود منابـع مکتـوب 
فارسـی در حـد فاصـل معمـاری و جامعه‌شناسـی کتـاب جامعه‌شناسـی معمـاری، اثـر غلامرضـا جمال‌الدین، 
گرچـه ایـن کتـاب گام بلنـدی  اسـت کـه بـه وجـوه جامعه‌شناسـانۀ معمـاری می‌پـردازد )Jamaleddin, 2021( ا
کیـد بـر وجـه اجتماعـی معمـاری برداشـته به‌طـور مشـخص بـه  در توجـه بـه رسـالت اجتماعـی معمـاران و تأ
گرچـه مقـالات متعـددی  دانشـکده‌های معمـاری و نقـش اجتماعـی آنهـا نپرداختـه اسـت. به‌همین‌ترتیـب، ا
بـه نقـش اجتماعـی معمـاران و نیـاز بـه آموزش اجتماعی آنها پرداخته‌اند از نـگاه کل‌نگر به جایگاه اجتماعی 
دانشـکده‌های معمـاری برمبنـای ماهیـت اجتماعـی دانـش معمـاری غفلـت ورزیده‌انـد. در میـان مقـالات 
حـدود ده سـال گذشـته، سـه مقالـۀ غـروی ‌الخوانسـاری درخصـوص تاریـخ آموزش معمـاری در ایـران به لزوم 
کرده‌انـد: نخسـتین مقالـه دربـابِ نقـد و آسیب‌شناسـی  توجـه آمـوزش معمـاری بـه زمینـۀ اجتماعـی اشـاره 
سـال‌های آغازیـن آمـوزش معمـاری در ایـران اسـت )Gharavi-Alkhansari, 2020(؛ دومیـن بـه ریشـه‌های 
 Gharavi-Alkhansari,( تحـول دورۀ دوم آمـوزش معمـاری در دانشـکده هنرهـای زیبـا و نقـد آن می‌پـردازد
Gharavi-( و سـومین بـه مقایسـة دو دورة اول و دوم آمـوزش معمـاری در دانشـکدة هنرهـای زیبـا )2021

Alkhansari, 2022(. بااین‌حـال و ازآنجایی‌کـه بحـث اصلـی تاریخـی اسـت، وجـه اجتماعـی آمـوزش معمـاری 
در حاشـیه مطـرح شـده اسـت.

کـرده )Kramer, 2012( در مرحلـۀ شـناخت معیارهـای مسـئولیت اجتماعـی  کرامـر منتشـر  کـه  مقالـه‌ای 
در اسـناد بالادسـتی باقـی مانـده و بحـث مفصلـی دربـارۀ چرایـی مسـئولیت اجتماعـی، چیسـتی و چگونگـی 
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کـه اسـناد بالادسـتی آنهـا به‌زبـان  کشـوری محـدود مانـده  آن نکـرده اسـت. محـدودۀ پژوهـش هـم بـه چنـد 
انگلیسـی در اینترنـت موجـود اسـت. خورشـیدی‌فرد در مقالـه‌‌ای بـه مسـئولیت اجتماعـی معمـاران و به‌طـور 
پُررنگ‌کـردن مفهـوم  بـا  و  آمـوزش معمـاری می‌پـردازد   اجتماعـی در  گنجانـدن دغدغـۀ  بـه  نیـاز  مشـخص 
بـه  نیـاز  معمـاران  اجتماعـی  مسـئولیت‌های  بـه  نیـل  راهکارهـای  از  یکـی  به‌منزلـۀ  اجتماعـی«  »یادگیـری 
اینجدایـی در   .)Khorshidifard, 2019( گوشـزد می‌کنـد را  آمـوزش معمـاری  کلـی در  بازنگری‌هـای جزئـی و 
مقالـه‌ای )Incedayi, 2005( بـه بررسـی تغییـرات آمـوزش معمـاری و نقش معمار در جامعـۀ معاصر می‌پردازد 
کیـد می‌کنـد کـه آمـوزش معمـاری می‌بایسـت بـه دانشـجویان کمـک کند حساسـیت بـه محیـط و توانایی  و تأ
طراحی و تغییر آن را توسعه دهند. همچنین به اهمیت ارتباط معماری و علوم اجتماعی اشاره و پیشنهاد 
می‌کنـد برنامه‌هـای آموزشـی شـامل رشـته‌های اجتماعـی باشـند تـا دانشـجویان ارتبـاط معمـاری و فضـا را 
کننـد. هوتیـت در مقالـۀ خـود )Hoteit, 2016( بـر نقـش معمـاری در توسـعۀ جامعـه و نیـاز بـه آمـوزش  درک 
کیـد می‌کنـد. شـوارتز و  معمـاری بـرای مقابلـه بـا چالش‌هـای محلـی و منطقـه‌ای، به‌ویـژه در جهـان عـرب، تأ
گنجانـدن پروژه‌هـای طراحی/سـاخت مبتنی‌بـر جامعـه در آمـوزش  همکارانـش )Schwartz et al., 2014( بـر 
کیـد دارنـد. آبی‌نما  معمـاری بـرای ارائـۀ تجربیـات یادگیـری اجتماعـی و مقابلـه بـا ابعـاد اجتماعـی معمـاری تأ
کرده‌انـد  ایفـای نقـش مؤثـر اجتماعـی بررسـی  را در  غ‌التحصیالن معمـاری  راه فار و همکارانـش نیـز موانـع 

.)AbiNama et al., 2021(
گاهـی اجتماعی معمـاران و پاسـخ‌گویی معماران  همان‌طورکـه گفتیـم، مطالعـات موجـود به‌طورِکلـی بـر آ
موجـود  منابـع  از  هیچ‌یـک  بااین‌حـال،  می‌کننـد.  کیـد  تأ جوامـع  نیازهـای  بـه  معمـاری  دانشـکده‌های  و 
را ‌براسـاس ماهیـت اجتماعـی دانـش  به‌شـکل متمرکـز نقـش و رسـالت اجتماعـی دانشـکده‌های معمـاری 

معمـاری و مسـئولیت دانشـکده‌های معمـاری در توجـه بـه معمـاری مـردم بررسـی نکرده‌انـد.

تعریف مسئله.3 
کنـده دربـارۀ  گفتیـم، بـه نظـر می‌رسـد، بـا وجـود بحث‌هـای فـراوان امـا پرا مطابـق آنچـه در بخـش مقدمـه 
کنـون، پژوهشـی بـا هـدف پاسـخ بـه مسـئلۀ ضـرورت توجـه  مسـئولیت اجتماعـی دانشـکده‌های معمـاری تا
و همچنیـن  دانـش معمـاری  اجتماعـی  بـه ماهیـت  اعتنـا  بـا  اجتماعـی  زمینـۀ  بـه  دانشـکده‌های معمـاری 
نیازهـای معمارانـۀ جامعـه صـورت نگرفتـه اسـت. ازاین‌رو، پرسـش‌های پژوهـش خود را بدیـن صورت مطرح 

می‌کنیـم:
براسـاس ماهیـت دانـش معمـاری، چـه ضرورتـی در توجـه دانشـکدۀ معمـاری بـه زمینـۀ اجتماعـی‌اش  الف(	

وجـود دارد؟
بـا توجـه بـه نیازهـای معمارانـۀ مردم، رسـالت دانشـکده‌های معمـاری در قبال جامعـه و معماری مردم  ب(	

؟ چیست
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روش پژوهش.4 
و  بنیادی‌‌ـنظـری اسـت و در پـی روشـن‌کردن ماهیـت اجتماعـی دانـش معمـاری  ماهیـت پژوهـش حاضـر 
نشـان‌دادن ضـرورت برقـراری نسـبت میـان دانشـکدۀ معمـاری و جامعـه اسـت. ایـن پژوهش ازحیـثِ رویکرد 
کیفـی و ازحیـثِ هستی‌شناسـی پژوهشـی ساخت‌گراسـت. نگارنـدگان مقالـه، متناسـب بـا موضـوع آن،  کلـی 
در گـردآوری داده‌هـا از روش کتابخانـه‌ای و مراجعـه بـه منابـع مکتـوب اسـتفاده کرده‌انـد. همچنیـن از روش 

تحلیلی‌‌ـتفسـیری بـا راهبـرد اسـتدلال منطقـی بـرای تحلیـل داده‌هـا و نتیجه‌گیـری بهـره برده‌انـد.
گروت و دیوید ونگ1، فصلی با عنوان »اسـتدلال منطقی« به این موضوع اشـاره می‌کند  کتاب لیندا  در 
کـه وقتـی نظریـۀ تبیینـی گسـترده‌ای به‌خودیِ‌خـود محصـول موردانتظـار تلاشـی تحقیقاتـی اسـت اسـتدلال 
گـروت  منطقـی راهبـردی قابل‌قبـول بـرای رسـیدن بـه مقصـد اسـت )Groat & Wang, 2013(. البتـه، به‌زعـم 
و ونـگ، تعریـف اسـتدلال منطقـی به‌منزلـۀ راهبـرد چالش‌هایـی دارد: نخسـت اینکـه، در منابـع، به اسـتدلال 
منطقـی به‌انـدازۀ سـایر راهبردهـای پژوهشـی توجـه نشـده اسـت و بسـیاری از منابـع آن را به‌منزلـۀ یک روش 
را  آنهـا  منطقـی  اسـتدلال  کـه  دارنـد  وجـود  بسـیاری  پژوهش‌هـای  اینکـه،  دوم  نکرده‌انـد؛  تبییـن  پژوهـش 
پوشـش می‌دهـد )همـان( و ازایـن‌رو تعریـف و تبییـن آن دشـوار اسـت. بـا ایـن توصیـف، شـایان ذکـر اسـت کـه 

پژوهـش پیـش رو در ناحیـۀ فرهنگی/گفتمانـی طیـف موردنظـر قـرار می‌گیـرد )شـکل ۲(

گروت و ونگ کتاب  ل منطقی و محل قرارگیری پژوهش پیش رو، براساس  شکل ۲. طیف پژوهش‌های استدلا

، پژوهـش بـا راهبـرد اسـتدلال منطقی مشـخصاتی دارد )Mirjany, 2010( کـه می‌توان آنها  از سـوی دیگـر
را شناسـایی کرد:

الـف( اتکانداشـتن بـه مشـاهده: چنیـن پژوهشـی مبتنی‌بـر بحـث ذهنـی اسـت و بنابرایـن مشـاهده‌محور 

نیست.
گان اسـت و بحـث موردنظـر براسـاس آنهـا  ب( کلام‌محـوری: در چنیـن پژوهشـی، تمرکـز بـر مفاهیـم و واژ

بـه مخاطـب عرضـه می‌شـود.

1- Linda Groat & David Wang
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: چنین پژوهشی مبتنی‌بر نظام تشریحی برساختۀ نگارندگان آن است. ج( تعامل پژوهش و پژوهشگر

تالش  نگارنـدگان  پژوهشـی  چنیـن  در  کیفـی،  پژوهش‌هـای  سـایر  همچـون  اثبـات:  به‌جـای  اقنـاع  د( 

کننـد. قانـع  را  مخاطـب  مقالـه  پایـان  در  می‌کننـد 
ھ( فرضیه‌محور نبودن: چنین مقاله‌ای فرضیه‌محور نیست.

و( آزمون‌پذیری: نظام تشریحی چنین مقاله‌ای ازطریقِ بررسی قابلیت اقناع آن آزموده می‌شود.

( تعمیم‌پذیری: چنین پژوهشی در محدودۀ مشخص پژوهش تعمیم‌پذیر است. ز

مراحل پژوهش-14. 
در مرحلـۀ نخسـت، ازطریـقِ بررسـی پیشـینۀ موضـوع در ادبیـات پژوهشـی موجـود، دو محـور پژوهـش تأییـد 
می‌شـود: الـف( اعتبـار بیرونـی پژوهـش و ب( خلأ پژوهشـی موجـود، منطبـق بـا پرسـش‌های اولیـۀ تحقیـق. 

درواقـع، پـس از ایـن مرحلـه و برمبنـای محـدودۀ پژوهـش، پرسـش‌های آن تدقیـق و نهایـی می‌شـود.
در مرحلـۀ بعـدی، برمبنـای پرسـش‌های تدقیق‌شـده، نگارندگان مقاله با مراجعه بـه منابع کتابخانه‌ای 
در چهـار حـوزه، بـا اسـتفاده از کلیدواژه‌هـای مربـوط، به جسـت‌وجوی منابـع می‌پردازنـد: ۱. ماهیت یا وجوه 
اجتماعـی معماری/جامعه‌شناسـی معمـاری؛ ۲. وجـه معمـاری جامعه/نیازهـای معمارانـۀ مـردم؛ ۳. رابطـۀ 
دانشـگاه‌ها/وظیفۀ  حاضـر  نسـل  در  جامعه‌نگـری   .۴ و  مـردم  قبـال  در  هنرمنـدان  جامعه/وظیفـۀ  و  هنـر 

کادمـی در قبـال جامعـه. آ
در مرحلـۀ سـوم، از منابـع به‌دسـت‌آمده، متناسـب بـا اهـداف پژوهـش، فیش‌بـرداری می‌شـود و سـپس، 
بـا اسـتفاده از راهبـرد اسـتدلال منطقـی و روش تحلیلی‌‌ـتفسـیری، نتایـج اولیـۀ مقالـه بـه دسـت می‌آیـد. در 

، برمبنـای نتایـج اولیـه، سـاختار و نتیجه‌گیـری نهایـی مقالـه شـکل می‌گیـرد و انسـجام می‌یابـد. آخـر
در مقالۀ پیش رو، مراحل مذکور به‌ترتیب طی شده و به نتیجۀ حال حاضر رسیده است )شکل ۳(.

نگارش مقاله بر مبنای 
ساختار و نتایج اولیه/

تولید نتایج نهایی

نیل به نتایج اولیۀ 
پژوهش بر مبنای روش 

تحلیلی تفسیری متناسب 
با پرسش‌ها و اهداف 

پژوهش

مبتنی بر پرسش‌های 
پژوهش در حوزه‌هایی 

همچون وجوه اجتماعی 
معماری/ وجه معماری 

جامعه/ رابطۀ هنر و 
جامعه/ جامعه‌نگری در 

دانشگاه‌ها

تدقیق اهداف پژوهش 
مطابق با پرسش‌های 

پژوهش

تأیید اعتبار بیرونی 
پژوهش/ تأیید خلأ 

پژوهشی

شکل‌دهی به ساختار 
نهایی پژوهش

شکل‌دهی به ساختار 
کلی بحث با راهبرد 

استدلال منطقی
جست‌وجوی منابع و 

فیش‌برداری
تدقیق پرسش‌های 

پژوهش
بررسی پیشینه بر 

کلی مبنای موضوع 

شکل ۳. مراحل پژوهش
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نتایج پژوهش.5 
کلـی مباحـث در ایـن بخـش منطبـق بـا دو محـور اصلـی پیـش خواهـد رفـت:  کردیـم، سـیر  بنابـر آنچـه بیـان 
محـور نخسـت، بحـث دربـابِ وجـه اجتماعی معمـاری و آموزش آن و، محور دوم، وجـه معمارانه و معماریانۀ 

زندگـی مـردم اسـت. ابتـدا، بـه محـور نخسـت می‌پردازیـم.

وجه اجتماعی معماری-15. 
از  بسـیاری  اخیـر  دهه‌هـای  طـول  در  کـه  اسـت  موضوعـی  دانشـگاهی  علـوم  اجتماعـی  وجـوه  بـه  توجـه 
دانشـگاهیان بدان توجه کرده و بسـیاری از پژوهشـگران رشـته‌های فنی و مهندسـی، محض، آزمایشگاهی و 
ک داده‌هـا و یافته‌های خود بـا عموم مردم افتاده‌انـد به‌طوری‌که  به‌طورِکلـی رشـته‌های علمـی بـه فکـر اشـترا
همـگان امـکانِ فهـم و به‌کارگیـری داده‌هـا و یافته‌هـا را داشـته باشـند )Cribb & Sari, 2020(. به‌همیـن‌ علـت 
ابـداع شـده‌ و بسـیاری از  ، ارتباطـات علـم و عمومی‌سـازی )ترویـج(  بـاز کـه مفاهیمـی همچـون علـمِ  اسـت 

کننـد. دانشـگاه‌های برتـر دنیـا تالش می‌کننـد به‌کمـک آنهـا بـا زمینـۀ اجتماعـی خـود ارتبـاط برقـرار 
که ماهیتاً با جامعه درآمیخته( بسـیار پُررنگ‌تر از سـایر  روشـن اسـت که وجه اجتماعی رشـتۀ معماری )
رشـته‌های دانشـگاهی اسـت. از مشـکلات اساسـی حرفـه و آمـوزش معمـاری در سراسـر جهـان رویکـردی در 
که زیبایی‌شناسـی بصری را مقصود اصلی در نظر می‌گیرد )Oktay, 2020( ازهمین‌رو، بااینکه  طراحی اسـت 
بعضـا در مـدارس معمـاری، مثلاً برخـی مـدارس معمـاری آمریـکا یا انگلسـتان، دانشـجویان ملزم بـه گذراندن 
،)Gutman, 2010( دست‌کم یک درس جامعه‌شناسی هستند که نشان از توجه به بُعد اجتماعی معماری دارد 

بُعـد  از  و  می‌نگرنـد  »شـیء«  یـا  »ابـژه«  طراحـی  به‌مثابـۀ  معمـاری  طراحـی  بـه  معمـاران  بیشـتر  همچنـان 
گون  اجتماعـی و کارکـرد مردمـی آن غفلـت می‌ورزنـد )Oktay, 2020(. پس، می‌بایسـت درخصـوص وجوه گونا
و تـا حـدی مغفـول معمـاری، ازجملـه وجـه اجتماعـی آن، بحـث کرد. درواقع، می‌بایسـت از رابطـۀ معماری با 
مردمـی کـه بـا آن در ارتباط‌انـد پرسـید. بـرای رسـیدن بدیـن مقصود، ابتدا بایـد به ماهیت معمـاری بپردازیم 
کنیـم. پـس، نخسـت بایـد بدانیـم معمـاری چیسـت تـا از ضـرورت  و سـپس رسـالت اجتماعـی آن را بررسـی 

ارتبـاط آن بـا اجتمـاع سـخن بگوییـم.

چیستی معماری-1-15. 
به‌منزلـۀ »قلمـروی  گفته‌انـد: معمـاری  به‌گونه‌هـای متفاوتـی سـخن  آن  تبییـن  و  دربـارۀ چیسـتی معمـاری 
عمومـی«؛ معمـاری به‌منزلـۀ »تجربـۀ زیبایی‌شناسـانه«؛ معمـاری، بسـتر و فراینـد زندگـی روزمـره؛ معمـاری، 
معیـاری از ذائقـۀ عمومـی؛ معمـاری به‌منزلـۀ محصولـی اجتماعـی. همـۀ تعاریـف یادشـده بـر ارتبـاط نزدیـک 
و  کـرد  توافـق  جامع‌تـر  تبیینـی  بـر  می‌تـوان   .)Jamaleddin, 2021( دارنـد  صریـح  کیـد  تأ معمـاری  و  جامعـه 
کـه محیـط را تعریـف می‌کنـد )Rajabifar et al., 2013(. دربـابِ همیـن  معمـاری را امـر یـا پدیـده‌ای دانسـت 
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کـه  کـدام جامعـه تعریـف می‌کنـد، چرا کـدام انسـان از  تعریـف نیـز می‌تـوان پرسـید معمـاری محیـط را بـرای 
معمـاری و جامعـه ارتباطـی نزدیـک بـا هـم دارنـد چنان‌کـه تغییـر انسـان و جامعـه به‌معنـای تغییـر ارزش‌هـا و 
هنجارهـای اجتماعـی اسـت و ایـن تغییـرات باعـث تحـول دائـم معمـاری می‌شـوند به‌طوری‌کـه ممکن اسـت 

ارزش‌هـای معمـاری دیـروز تبدیـل بـه ضدارزش‌هـای امـروز شـوند )همـان(.
دربـابِ محیـط، راپاپـورت1 معتقـد اسـت می‌تـوان محیـط را مجموعـه‌ای از روابـط »چیزهـا و چیزهـا«، 
گرفـت. به‌بـاور او، ایـن روابـط منظم‌انـد و الگو/سـاختار دارنـد.  »چیزهـا و مـردم« و »مـردم و مـردم« در نظـر 
درواقـع، محیـط هم‌آرایـیِ تصادفـی چیزهـا و مـردم نیسـت. محیـط را طرح‌هایی هدایت می‌کننـد که به‌منزلۀ 
 .)Jamaleddin, 2021( می‌کننـد  سـازماندهی  را  ایشـان  زندگـی  قرارگاه‌هـای  و  مـردم  زندگـی  و  عمـل  قالـب 
ازایـن‌رو، نمی‌تـوان معمـاری را بـدون درنظرگرفتـن مـردم تعریـف کرد و بنابراین می‌بایسـت معمـاری را )از یک 
کـه در خدمـت انسـان‌ها، به‌مثابـۀ  کـرد  جنبـه( نوعـی خدمـت اجتماعـی و معمـاران را حرفه‌مندانـی قلمـداد 

عضـوی از جامعـه، هسـتند )شـکل ۴(.

معماری

به‌منزلۀ پدیدۀ 
معرف محیط

محیط

رابطۀ بین چیزها و چیزها

رابطۀ بین چیزها و مردم

رابطۀ بین مردم و مردم

بُعد اجتماعی معماری

شکل ۴. بُعد اجتماعی معماری در مرحلۀ چیستی

معمار در خدمت خود/جامعه-2-15. 
کوفسـکی2ِ شـاعر نخسـتین قاعدۀ گام‌نهادن در مسـیر شـاعری را »وجود مسئله‌ای در جامعه«  ولادیمیر مایا
می‌دانـد »کـه حـل آن جـز بـا اثـر شـاعرانه تصورناپذیـر باشـد«. او ظهـور ایـن مسـئله را »سـفارش اجتماعـی« 
اجتماعـی«  »سـفارش  کـه  هنگامـی  جـز  بپردازیـم  شـاعری  کار  بـه  نبایـد  اسـت  معتقـد  درواقـع،  می‌نامـد. 

.)Mayakovsky, 1989( شـود  احسـاس  به‌وضـوح 
کـه به‌مراتـب غیرکاربردی‌تـر از معمـاری اسـت اهمیـت وجـه اجتماعـی  وجـود چنیـن رویکـردی در شـعر 
معمـاری را مجـدداً بـه یـاد مـی‌آورد. امـا طبیعتـا معمـاری را نمی‌تـوان فقـط از وجـوه اجتماعـی آن بررسـی کـرد 
و وجـه هنـری آن را از نظـر پنهـان داشـت. تجربـۀ شـخصی هـر بیننـده از بنایـی فاخـر مؤیـد وجـه هنرمندانـۀ 
معمـاری اسـت و صـورت معمـاری لاجـرم وجهـی زیبایی‌شناسـانه دارد. شـاید ایـن جملـه به‌کوتاه‌ترین شـکل 
 .)Peter, 1944( »وجـه هنـری و اجتماعـی معمـاری را نشـان دهـد: »معمـاری عمومی‌ترینِ هنرهـای زیباسـت

1- Martin Rapaport 2- Vladimir Mayakovsky
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را  او  طراحـی  محصـول  باشـد  بی‌بهـره  هنرمندانـه  مهارت‌هـای  و  اسـتعداد  از  بنـا  معمـارِ  چنانچـه  ازایـن‌رو، 
کـرد. به‌سـختی می‌تـوان اثـر معمـاری خطـاب 

معمـاری  آثـار  شـد.  تجسـمی  هنرهـای  سـایر  بـا  معمـاری  اساسـی  تفـاوت  منکـر  نمی‌تـوان  با‌این‌حـال، 
عمومـا بـا هـدف بـرآوردن نیـازی خـاص و به‌منظـور کارکـردی مشـخص طراحـی و سـاخته می‌شـوند امـا دیگـر 
کلاسـیک نظریـۀ زیبایی‌شناسـی نیـز  آثـار هنـری معمـولاً چنیـن نیسـتند. چنانچـه جایـگاه معمـاری در آثـار 
بررسـی شـود معمـاری حالتـی خاص‌تـر از دیگـر شـکل‌های هنـری، همچـون نقاشـی، مجسمه‌سـازی، شـعر و 
کـه نقـش میزبـان یـا بسـتر هنرهـای اولیـه را  درام، دارد و آن را همچـون شـکل هنـری ثانویـه1 به‌جـا آورده‌انـد 
ایفـا می‌کنـد؛ هنـری کـه آشـکارا به واقعیت‌های اجتماعی وابسـته اسـت )Veres, 2018(. درواقـع، ازآنجایی‌که 
هدف اصلی معماری طراحی سـرپناه و مواجه‌شـدن با نیازهای اجتماعی متنوع اسـت و همچنین معماری 
کـه بـا برقـراری روابـط بین‌فـردی در قالـب اجتماعـی بـه  به‌مثابـۀ حرفـه فراینـد یـا فعالیتـی اجتماعـی اسـت 
یعنـی   )Fisher, 2019( اسـت اجتماعـی  ذاتـا هنـری  گفـت معمـاری  مـردم می‌نشـیند، می‌تـوان  بـا  صحبـت 
، بنابـر وظیفـه، می‌بایسـت در پـی نفع‌رسـاندن بـه جامعـه باشـد و فقط زمانـی می‌توانـد از رویکردهای  معمـار
کار بـه جامعـه‌اش نفـع می‌رسـاند )Allsopp, 1980(. پـس،  کـه بدانـد ایـن  کنـد  هنرمنـدان دیگـر الگوبـرداری 
ازآنجایی‌کـه معمـاران مسـئولیت شـکل‌دهی بـه محصولـی را بـر عهـده گرفته‌انـد کـه قـرار اسـت )در کنـار سـایر 
کنـد نمی‌تواننـد آن نـوع  ( یکـی از نیازهـای اساسـی انسـان‌ها، یعنـی سـرپناه، را بـرآورده  کارکردهـای متصـور
کـه هنرمنـدان رشـته‌های هنـری دیگـر بـرای خـود  از خودمختـاری/آزادی‌ای را بـرای خـود متصـور باشـند 
متصورنـد. برهمین‌مبنـا، هرچنـد همچنـان می‌تـوان از معمـار انتظـار خلـق اثـری واجـد ارزش‌هـای هنـری 
داشـت ‌_و چه بسـا باید داشـت_ او نقشـی یکسـره متفاوت با سـایر هنرمندان جامعه ایفا می‌کند )شـکل ۵(.

شکل ۵. معماری در خدمت جامعه

1- Secondary art form
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کـه نسـل‌های بعـدی  ، یعنـی از آغـاز جنبـش مدرنیسـم  کـه به‌طورِکلـی در سـدۀ اخیـر از همیـن روسـت 
کـرد )Dutton & Mann, 1996(، و به‌طـور ویـژه از دهـۀ ۱۹۶۰  معمـاران را بـه بهبـود زمینـۀ اجتماعـی متعهـد 
گروهـی از معمـاران و  میالدی به‌بعـد و متأثـر از جنبش‌هایـی، ازجملـه جنبـش دانشـجویی ۱۹۶۸م، توجـه 
همچنیـن دانشـکده‌های معمـاری سرتاسـر دنیـا )Ingersoll & Tartari, 2006( بـه مسـائل جامعـه و رابطـۀ 
معمـاری و مـردم بیـش از پیـش جلـب شـده اسـت. البتـه کـه معمارانـی هـم وجـود دارنـد کـه معتقدنـد مـردم 
کـه فهـم  گـروه ایـن اسـت  ک هـر دو  می‌بایسـت فهـم خـود را از معمـاری تقویـت کننـد؛ بااین‌حـال، وجه‌اشـترا
متقابـل معمـاران و مـردم ضـرورت دارد )Nari Ghomy et al., 2020(. درواقـع، بحـث بـر سـر یـک دوگانگـی 
اسـت: مـردم می‌خواهنـد و حـق دارنـد هنـگام اسـتفاده از بناهـا از آسـایش کافـی برخـوردار باشـند درحالی‌کـه 
سـنجش آثـار معمـاری بیشـتر برمبنـای جنبه‌هـای هنری آنهـا صـورت می‌گیـرد )Mozayyani, 2002(. طبیعتاً 
کـه معمـاران  معیـار نقـد یـک خانـه بـا یـک مـوزه یـا اسـتادیوم متفـاوت اسـت؛ بااین‌حـال، بسـیار رایـج اسـت 
کـه بیشـتر بـا مـوزه مناسـبت دارد و نیازهـا و مسـائل  گیرنـد  همـان رویکـردی را در طراحـی خانـه در پیـش 

کننـد.  روزمـرۀ مـردم را فرامـوش 

وجه اجتماعی هنر-3-15. 
گـر محصـول معمـاری صرفـا ابـژۀ هنـر تلقـی شـود، همچنان‌کـه الگـوی غالـب در طـول سـده‌ها، از قـرن  حتـی ا
 Ward,( ۱۵ میالدی تـا نیمـۀ قـرن بیسـتم، معمـاری و محصـول آن را متعلـق بـه قلمـرو هنـر به‌شـمار مـی‌آورد
آیـا می‌تـوان از وجـه اجتماعـی هنـر معمـاری غافـل شـد؟ بـرای پاسـخ بـه ایـن پرسـش، می‌بایسـت   ،)1996
تعریفـی از هنـر بـه دسـت داده شـود. برخـی بـا عرضـۀ نظریـۀ مخاطب‌محـور نقـش محـوری بـه مخاطـب و 
به‌تبـع آن بـه جامعـه می‌دهنـد و برخـی نیـز بـا عرضـۀ نظریـۀ هنرمندمحـور )بـدون انـکار وجـود مخاطبـان و 
 .)Zangwill, 2022( معتقدنـد مخاطـب نقشـی اساسـی در چیسـتی اثـر هنـری ایفـا نمی‌کنـد )آنهـا اهمیـت 
« نیـز بـر اسـتقلال هنرمنـد از جامعـه/ مفاهیمـی همچـون خودمختـاری هنرمنـد یـا نظریـۀ »هنـر بـرای هنـر

کیـد می‌کننـد. مخاطـب تأ
گرچـه از زمـان پیدایـش نظریـۀ هنـر بـرای هنـر نقدهـای متفاوتـی از آن شـده و در دهه‌هـای  بنابرایـن، ا
گـذر از دوران تسـلط هنـر مدرنیسـتی و آغـاز دوران پسـت‌مدرن )Samie’azar, 2008( الگـوی  اخیـر و پـس از 
گرچه در حال حاضر همۀ اَشـکال هنر دسـت‌کم  کلـی حـوزۀ هنـر بـا آن در تقابـل قـرار گرفتـه اسـت، همچنیـن ا
بـر حـدی معیّـن از سرشـت اجتماعـی خود صحه می‌گذارنـد )Fisher, 2019(، نفْس کلنجارهایی ازاین‌دسـت 
بـاز  را  هنـر  جامعه‌شناسـی  بحث‌هـای  بـاب  کـه  جامعـه(   ، کلان‌تـر مقیاسـی  در  )و،  مخاطـب  جایـگاه  دربـارۀ 
کـه مدت‌هـای  بـه وجـوه جامعه‌شناسـی هنـر اسـت  می‌کنـد نشـان‌دهندۀ توجـه هنرمنـدان و هنرپژوهـان 

مدیـد ادامـه پیـدا کـرده اسـت و هنـوز هـم ادامـه دارد. 
علاوه‌بـر اینهـا، موضـوع توجـه بـه جامعـه و نیازهـای آن در حـوزۀ آمـوزش هنـر هـم مدت‌هاسـت پیگیـری 
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]یـا  جامعـه  برمبنـای  هنـر  »آمـوزش  نظـری  چارچـوب  در  هنـر  آمـوزش  متخصصـان  مثـال،  بـرای  می‌شـود؛ 
گـون هنـر  گونا آمـوزش هنـر مبتنی‌بـر جامعـه[«1 در تلاش‌انـد متوجـه ارتباطـات ممکـن بیـن انـواع و اشـکال 
بـا جامعـه باشـند و آمـوزش هنـر را براسـاس ایـن ارتباطـات پایه‌ریـزی کننـد. ایـن چارچـوب، همچـون چتـری 
، به‌منظـور برقـراری  ، انـواع وسـیعی از مباحـث آموزشـی عملـی و نظـری را در عرصـۀ آمـوزش هنـر سایه‌گسـتر
بدین‌ترتیـب،   .)Gaudelius & Speirs, 2011( می‌دهـد  پوشـش  آمـوزش،  و  جامعـه  بیـن  نزدیک‌تـر  ارتبـاط 
کـه توجـه بـه جامعـه و به‌طورِکلـی امـر اجتماعـی در همـۀ حوزه‌هـای هنـری، از آمـوزش تـا  ملاحظـه می‌شـود 
عمـل آن، نفـوذ کـرده اسـت و اهمیـت آن به‌تمامـی به‌رسـمیت شـناخته می‌شـود. ازایـن‌رو، چنانچـه معماری 
که عالم هنـر از امر اجتماعی  قسـمی از هنـر به‌جـا آورده شـود بـاز نمی‌تـوان منکـر وجوه اجتماعی آن شـد چرا

برکنـار نیسـت.

شکل‌گیری جامعه‌شناسی معماری-4-15. 
کم بـر زندگانی جامعه  جامعه‌شناسـی شـناخت علمـی جامعـه، مطالعـۀ حیات اجتماعی و بررسـی قوانین حا
اسـت )Torabi, 1999(. برخـی از نظریه‌پـردازان معتقدنـد جامعه‌شناسـی، از بـدو پیدایـش آن، در خدمـت 
نظام‌های حکومتی و تحکیم تسـلط آنها بر مردم بوده اسـت. بااین‌حال، هدف بسـیاری از جامعه‌شناسـان 
مطالعـۀ جامعه‌شناسـانۀ اصالح نظـام اجتماعـی بـوده اسـت )Rafiepour, 2020(. جامعه‌شناسـی معمـاری2 
، در حـوزۀ ارتبـاط معمـاری و جامعـه اسـتفاده می‌شـود.  ، بیـش از هـر زمـان دیگـر کـه امـروز اصطلاحـی اسـت 
کـه  هسـتند  جامعه‌شناسـی  دانـش  از  زیرمجموعه‌هایـی  هنـر  جامعه‌شناسـی  و  معمـاری  جامعه‌شناسـی 

به‌طـور مشـخص بـه وجـوه جامعه‌شناسـانۀ معمـاری و هنـر می‌پردازنـد )شـکل ۶(.

شکل ۶. جامعه‌شناسی معماری

1- Community-based art education (CBAE) 2- Sociology of architecture
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جامعه‌شناسـی هنـر )همچنیـن انسان‌شناسـی هنـر(، به‌منزلۀ اصطلاحـی جاافتاده، دهه‌هاسـت در حوزۀ 
کتاب‌هـای متعـددی در ایـن  ، از دهـۀ چهـل تـا امـروز،  کاربـرد دارد. در ایـران نیـز نظـری هنـر و جامعه‌شناسـی 
حـوزه تألیـف و ترجمـه شـده اسـت. به‌همین‌ترتیـب، آثـار متعـددی را درزمینۀ جامعه‌شناسـی ادبیـات، از پیش 
کـه وجـه جامعه‌شناسانه/انسان‌شناسـانۀ  کتاب‌هـا یـا مقالاتـی  گرفـت. بااین‌حـال،  از انقالب، می‌تـوان سـراغ 
معمـاری را بررسـی کـرده باشـند در ایـران انگشت‌شـمارند. رویّـۀ مغفـول وجـه اجتماعـی معمـاری، در مقایسـه 
بـا وجـه اجتماعـی سـایر هنرهـا، در بیـرون از مرزهـای ایـران نیـز بی‌سـابقه نیسـت. بااین‌حـال، بـه نظـر می‌رسـد 
هرچـه بـا نزدیک‌شـدن بـه روزگار معاصـر توجه به وجه جامعه‌شناسـانۀ معمـاری پُررنگ‌تر شـده و در دهه‌های 
اخیر جامعه‌شناسـی معماری یا جامعه‌شناسـی محیطِ ساخته‌شـده به حوزۀ مطالعاتی مجزایی تبدیل شـده 

)Zeisel, 1975( غفلـت از جامعه‌شناسـی معمـاری هـم به‌مـرور کـم شـده اسـت.
زندگـی  مظاهـر  و  هنـر  متقابـل  روابـط  جامعه‌شناسـی،  از  شـعبه‌ای  به‌منزلـۀ   ، هنـر جامعه‌شناسـی 
اجتماعـی را موضـوع مطالعـۀ خـود قـرار می‌دهـد )Torabi, 1999(. به‌همین‌ترتیـب، هـدف جامعه‌شناسـی 
کلان و محیط‌هـای ساخته‌شـده و تأثیـر ایـن دو بـر  معمـاری بررسـی متقابـل پدیده‌هـای اجتماعـی خُـرد یـا 
یکدیگـر اسـت. هـدف از پیونـد جامعه‌شناسـی بـا معمـاری بسـط تفکـر جامعه‌شـناختی در معمـاری اسـت. 
تفکـر جامعه‌شـناختی در معمـاری یعنـی نگریسـتن بـه رابطـۀ فضاهـا و محیـط ساخته‌شـده بـا پدیده‌هـا و 
رویدادهـای اجتماعـی از منظـری انتقـادی کـه در تعاملـی دوسـویه بـر یکدیگـر اثـر می‌گذارنـد. وجـود »رویکرد 
Jamaled� )جامعه‌شناس�انه« ب�ه محق�ق ام�کان می‌ده�د وضعی�ت معم�اری را در متنی وس�یع‌تر بررس�ی کن�د) 
بـه معمـاری  اینهـا، توجـه جامعه‌شناسـان و دانشـمندان حوزه‌هـای انسان‌شناسـانه  din, 2021(. علاوه‌بـر 
آن، علاوه‌بـر معمـاران  کـه در  کـرده  ایجـاد  انسـان‌‌ـمحیط  روابـط  بـا عنـوان  را  رفته‌رفتـه حـوزه‌ای مطالعاتـی 
و  نظریه‌پـردازی  بـه  انسان‌شناسـان،  و  روان‌شناسـان  همچـون  دیگـری،  متخصصـان  جامعه‌شناسـان،  و 
تحقیـق دربـارۀ رابطـۀ انسـان و محیـط می‌پردازنـد )Zeisel, 1975(. در ایـن حـوزه، هـم گونه‌هـای متفاوتـی از 
رابطـۀ انسـان و محیـط بررسـی می‌شـود و هـم طبقـات مردمـی کـه در رابطـه بـا محیـط قـرار می‌گیرنـد و نهایتـا 

کـه انسـان‌ها در رابطـه بـا آنهـا قـرار می‌گیرنـد. گونه‌هایـی از محیط‌هایـی 
که باعث شـده اسـت در آمریکا  بااین‌حال و با وجود گسـتردگی حوزۀ مطالعاتی جامعه‌شناسـی معماری )
پای جامعه‌شناسـان به آتلیه‌های طراحی معماریِ برخی از مدارس معماری معتبر و پروژه‌های بزرگ شـهری 
کشـور مـا عمدتـا  کشـیده شـود( )Gutman, 2010(، انعـکاس ایـن مباحـث در آمـوزش و در عمـل معمـاری در 
غ‌التحصیلان رشتۀ معماری ازطریقِ آشنایی با دانش جامعه‌شناسی  کم‌رنگ است. طبیعتاً دانشجویان و فار

و حـوزۀ جامعه‌شناسـی معمـاری قـادر خواهنـد بـود وجـه جامعه‌نگـر دانش خـود را تقویت کنند.

مسئولیت دانشگاهی دانشکدۀ معماری در قبال مردم-5-15. 
کـه بـرای آمـوزش رسـمی دانـش معمـاری بـه دانشـجویان تأسـیس شـده  دانشـکدۀ معمـاری نهـادی اسـت 
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کادمیـک و زیرمجموعـۀ دانشـگاه اسـت و طبیعتـا دربـابِ وظیفـۀ  اسـت. ایـن نهـاد جزئـی از نظـام آمـوزش آ
اجتماعـی دانشـگاه‌ها نیـز ادبیاتـی وجـود دارد؛ مثلاً، نقدهـای جامعه‌شناسـانۀ متعـددی بـه وضعیـت امـروز 

دانشـگاه‌ها وارد شـده اسـت.

نقدهای اجتماعی به دانشگاه-6-15. 
علمـی  دسـتاورد  و  پژوهـش  درزمینـۀ  جهـان  سرتاسـر  عالـی  آمـوزشِ  و  تحقیقاتـی  مؤسسـات  و  دانشـگاه‌ها 
و  جامعـه  بـا  ارتبـاط  در  مؤسسـات  ایـن  ظرفیـت  و  توانایـی  بااین‌حـال،  دارنـد.  بسـیاری  توانایی‌هـای 
آنهـا مقایسـه‌پذیر و  بـا توانایی‌هـای پژوهشـی  آن به‌هیچ‌وجـه  بـا  ک‌گذاشـتن دسـتاوردهای علمـی  به‌اشترا
کمتـر از یک‌صـدم یـا یک‌هـزارم تالش، سـرمایه‌گذاری  متناسـب نیسـت. بسـیاری از مؤسسـات دانشـگاهی 
کـه صـرف حـوزۀ پژوهـش می‌کننـد بـه انتشـار نتایـج و دسـتاوردهای خـود بـه دنیـای بیـرون از  و توجهـی را 
کـه  دانشـگاه اختصـاص می‌دهنـد )Cribb & Sari, 2020(. چنیـن وضعیتـی ایـن پرسـش را مطـرح می‌کنـد 
کـی از جامعـه شـده اسـت. اندیشـمندان متعددی تالش کرده‌اند بـا نگاه به  چـرا دانشـگاه دچـار چنیـن انفکا

ارتبـاط دانـش و دانشـگاه بـا قـدرت، سـرمایه و نیروهـای اجتماعـی بـه پرسـش مذکـور پاسـخ دهنـد.
میشـل فوکـو1 از برجسـته‌ترین نظریه‌پردازانـی اسـت کـه بـه موضوع دانـش و ارتباط آن با قـدرت پرداخته 
گفتمـان  کاربسـت  گفتمـان را در محـل تلاقـی قـدرت و دانـش تعریف‌کـرده اسـت. ازنظـرِ او، ازطریـقِ  و مفهـوم 
کـه واقعیـت شـکل می‌گیـرد و دانـش در خدمـت قـدرت درمی‌آیـد. درواقـع، هـر دانشـی ازطریـقِ مذکـور  اسـت 
)Ahmadi, 2002(. در‌همین‌بـاره  بـدان سـامان می‌دهـد  و  را مطـرح می‌کنـد  قـدرت  پیش‌فـرض مناسـبات 
لـت دارنـد؛ نـه مناسـبات قدرتـى،  بـر یکدیگـر دلا کـه قـدرت و دانـش مسـتقیماً  می‌نویسـد: »بایـد بپذیریـم 
بـدون ایجـاد حـوزه‌ای از دانـش هم‌بسـته بـا آن، وجود دارد و نه دانشـی که مسـتلزم مناسـبات قدرت نباشـد 
لـت  و درعين‌حـال مناسـبات قـدرت را پدیـد نیـاورد« )Foucault, 2009(. بدین‌ترتیـب، فوکـو معتقـد بـه دلا
کـه امـروز در  مسـتقیم دانـش و قـدرت بـود و دانـش و مناسـبات آن، ازجملـه سـازوکار گسـترش و آمـوزش آن 

نهـادی همچـون دانشـگاه عملـی می‌شـود، در ارتبـاط مسـتقیم بـا قـدرت اسـت.
»دانش‌هـای  آن،  ذیـل  در  و،  تحت‌انقیـاد«  »دانش‌هـای  مفهـوم  از   ، دیگـر مبحثـی  در  فوکـو،  همچنیـن 
تاریخـی‌ای اسـت  او، دانش‌هـای تحت‌انقیـاد درون‌مایه‌هـای  ازنظـرِ  سلب‌صلاحیت‌شـده« سـخن می‌گویـد. 
کارکـردی یـا نظام‌بندی‌هـای صـوری مدفـون شـده‌اند. مدلـول مدنظـر او از دانش‌هـای  کـه زیـر انسـجام‌های 
سلب‌صلاحیت‌شـده مجموعـه‌ای از دانش‌هـای غیرمفهومـی و کم‌شرح‌وبسـط اسـت کـه امـروزه صاحبان علم 
صلاحیـت آنهـا را سـلب کرده‌انـد؛ دانش‌هایی که او آنها را دانش‌های خـام، دانش‌های فروپایگان و دانش‌های 
آنچـه مـردم می‌داننـد  از سـطح مطلـوب علمی‌بـودن  می‌دانـد )Foucault, 2010(. به‌اعتقـاد فوکـو،  پایین‌تـر 

1- Michel Foucault
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دانشـی خـاص، محلـی، منطقـه‌ای یـا تفاضلـی اسـت و بـا دانـش مشـترک یا حس مشـترک یکسـان نیسـت. این 
دانـش قدرتـش را منحصـراً از ایـن واقعیـت می‌گیـرد کـه بـا تمـام دانش‌هـای اطـراف خـود تفـاوت دارد. در آخـر، 
فوکـو معتقـد اسـت به‌مـدد ظهـور مجـدد دانش‌هـای تحت‌انقیـاد و آنچـه مـردم در سـطح محلـی می‌دانند نقد 
امکان‌پذیر می‌شـود )همان(. بنابراین، از نوشـته‌های فوکو چنین برداشـت می‌کنیم که برای شکسـتن زنجیرۀ 

گرفـت. همیشـگی قدرت‌‌ـدانـش می‌تـوان از دانش‌هـای تحت‌انقیـاد در انبـان توده‌هـای مـردم مـدد 
کرده اسـت. او در  پیر بوردیو1 دیگر اندیشـمندی اسـت که در حوزۀ نقد اجتماعیِ آموزش نظریه‌پردازی 
گی‌هـای طبقـه‌ای از انسـان‌ها می‌پـردازد  کـه به‌کنایـه آن را انسـان دانشـگاهی نـام نهـاده اسـت بـه ویژ کتابـی 
کـه وابسـته بـه نهـاد دانشـگاه اسـت و رابطـۀ دانشـگاه و قـدرت را بررسـی می‌کنـد. بوردیـو معتقـد بـود سـاختار 
دانشـگاه سـاختار حـوزۀ قـدرت را بازتـاب می‌دهـد درحالی‌کـه فعالیت‌هـای ایـن نظـام آموزشـی بـه بازتولیـد 
کتـاب بلکـه در سـایر آثـار خویـش بـه  کمـک می‌کنـد )Bourdieu, 1988(. بوردیـو نه‌تنهـا در ایـن  آن سـاختار 
گی‌هـای اجتماعـی طبقـۀ دانشـگاهیان پرداخته اسـت. محصـول کار او به‌طور عمده آشکارسـازی منطق  ویژ
کـه، مطابـق نظـر او، آنچـه در دانشـگاه‌ها آشـکار اسـت بـا آنچـه  درونـی نظام‌هـای آموزشـی اسـت بدین‌معنا
.)Yamani Douzi Sorkhabi, 2018( درون آنهـا می‌گـذرد ناهمخـوان و در بسـیاری از اوقـات در تضـاد اسـت

بـا  دانشـگاهیان،  کـه  دارد  بـاور  و  می‌دانـد  خودفریبـی  را  دانشـگاهی  کار  اصلـی  مشـکل  بوردیـو 
 ، از سـوی دیگـر نایـل می‌شـوند )همـان(.  ایـن خودفریبـی  بـه  مخدوش‌سـازی واقعیت‌هـای موردمطالعـه، 
بوردیـو ازطریـقِ تعریـف مفهـوم »سـرمایه‌ی فرهنگـی« آسـیب‌های طبقاتـی و اجتماعـی نظـام آموزشـی امـروز 
بـا دانشـگاه‌های معمولـی  برتـر  تفاوت‌هـای مشـهود دانشـگاه‌های  بـه  یـک ‌سـو،  از  او،  را توضیـح می‌دهـد. 
عناویـن  بـا  را  دانشـگاهی  عناویـن  سـپس،  و،  می‌شـود  اجتماعـی  شـکاف‌های  بازتولیـد  باعـث  کـه  می‌تـازد 
علامت‌هایـی  همچـون  دانشـگاه‌ها،  در  تحصیلـی  سـوابق  کـه  می‌دهـد  توضیـح  و  می‌کنـد  مقایسـه  اشـرافی 
گاه جـدا  کـه در قـرون میانـه برگزیـدگان را از عامیـان جـدا می‌کـرد، امـروز دانش‌آموختـگان را از توده‌هـای نـاآ
کید بر جداشـدن دانشـگاهیان،  می‌کند )Bourdieu, 1991(. روشـن اسـت که این اسـتعارۀ بوردیو با هدف تأ

اسـت. از جامعـه  فرانسـه،  برتـر  اسـتادان دانشـگاه‌های  و  به‌ویـژه دانشـجویان 
بوردیـو می‌نویسـد: »کارکـرد تکنیکـیِ کاملاً بدیهی آمـوزش، یعنی انتقال کارایی فنـی و گزینش خبره‌ترین 
کـه بنابـر موقعیـت دارای  کسـانی  کارکـرد اجتماعـی آن را، یعنـی تخصیـص حـق ریاسـت بـه  نیروهـای فنـی، 
کارایـی اجتماعی‌انـد، می‌پوشـاند. بدین‌ترتیـب، در ژاپـن، ماننـد فرانسـه، بـا اشـرافیت تحصیلـی ارثـی بیـن 
کـه بخـش  کارمنـدان عالی‌رتبـه و حتـی زمامـداران سیاسـی مواجهیـم  مدیـران صنعتـی، پزشـکان برجسـته، 
مهمـی از بازمانـدگان اشـرافیت خونـی را در بـر می‌گیـرد کـه عنـوان اشـرافی خـود را بـه عنوانـی تحصیلـی تغییـر 
کـه می‌شـد بـاور داشـت بـا ترجیـح‌دادن اسـتعدادهای فـردی بـر امتیـازات  داده‌انـد. بنابرایـن، نهـاد آمـوزش )

1- Pierre Bourdieu
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کـه ازطریـقِ اتصال‌هـای  آن اسـت  کنـد.( درواقـع در پـی  را پی‌ریـزی  ارثـی می‌توانـد نوعـی شایسته‌سـالاری 
کـه اقتـدار و  کنـد  مخفـی میـان اسـتعداد تحصیلـی و میـراث فرهنگـی یـک اشـرافیت دولتـی واقعـی را تـدارک 

.)Bourdieu, 1991( »مشـروعیت آن را عنـوان تحصیلـی تضمیـن می‌کنـد
نوعـی طبقـۀ  او معتقـد اسـت دانشـگاهیان  بـر نظـام دانشـگاهی روشـن اسـت؛  بوردیـو  نقـد  بنابرایـن، 
کـرده بلکـه  آنـان را از جامعـه و مـردم عـادی دور  کرده‌انـد و همیـن موضـوع نه‌تنهـا  تـازه بـرای خـود ایجـاد 
سـاختارهای دانشـگاه کار علمی را به سـمت فعالیتی جدا از جامعه سـوق داده اسـت. برای مقابله با چنین 
وضعیتـی، بوردیـو بـه بهره‌بـردن از شـهودی توصیـه می‌کنـد کـه بـه اسـتفادۀ ضددانشـگاهی از مفاهیـم دامـن 
می‌زنـد و جلوه‌فروشـی نظریه‌پردازانـه و دقـت کاذب پوزیتیویسـم1 )اثبات‌گرایـی( را طـرد می‌کنـد. ایـن شـهود/

تخیـل خالق ازطریـقِ نقـد تجربـۀ اجتماعـی بـه دسـت می‌آیـد )Yamani Douzi Sorkhabi, 2018(. علاوه‌بـر 
ازجملـه  او،  جامعه‌شناسـانۀ  میـراث  کردیـم،  مطـرح  دانشـگاه  بـه  بوردیـو  اجتماعـی  نقدهـای  دربـارۀ  آنچـه 
آتـی دیگـر  مفاهیمـی همچـون عـادت‌واره، سـرمایۀ اجتماعـی و میـدان، دسـت‌مایۀ پژوهش‌هـا و نقد‌هـای 

پژوهشـگران بـه دانشـگاه شـد. 
کـه آثـار متعـددی  از دیگـر پژوهشـگران و نظریه‌پـردازان برجسـتۀ نظـام دانشـگاهی هنـری ژیـرو2 اسـت 
کـرده اسـت و در حـوزۀ آمـوزش یـا تربیـت پسـت‌مدرن از برجسـته‌ترین صاحب‌نظـران  در ایـن حـوزه منتشـر 
نظـام  دربـارۀ  انتقـادی  نظریـه‌ای  توسـعۀ  به‌دنبـال  خـود،  پژوهشـی  زندگـی  طـول  در  او،  می‌آیـد.  به‌شـمار 
کـه بـر نقطـۀ تلاقـی نقـش آمـوزش در مـدارس و دانشـگاه‌ها و نقـش فرهنـگ و زندگـی عمومـی  آموزشـی بـود 
کـه شـالودۀ توسـعۀ شـهروندان  کیـد دارد  کیـد دارد. ژیـرو بـر لـزوم ایجـاد شـرایط توسـعۀ فرهنـگ تکوینـی تأ تأ
درواقـع،  می‌کنـد.  آسـان  را  اساسـی  و  معنـادار  مردم‌سـالاری  شـکل‌گیری  و  اسـت  )ساختارشـکن(  انتقـادی 
تربیـت سیاسـی را از جنبه‌هـای مهـم تربیـت پسـت‌مدرن به‌شـمار مـی‌آورد )Sobhaninejad, 2019(؛ امـری کـه 
معمـولاً در نظـام آموزشـی دانشـگاهی مغفـول اسـت و دانشـجویان به‌طـور عمـده بـر مفاهیـم حـوزۀ تخصصی 

خـود متمرکزنـد. 
کتـاب قلمروهـا و قبایـل دانشـگاهی، نوشـتۀ تونـی بچـر3 )ویراسـت دوم، بـا همـکاری پـاول  ، بـه  در آخـر
 Becher &( اسـت  کادمیـک  آ فضـای  در  جـاری  فرهنـگ  نقـد  در  مهـم  کتابـی  کـه  می‌کنیـم  اشـاره  تراولـر4( 
کمتـر بـه رابطـۀ  کتـاب یادشـده بیشـتر بـه فرهنـگ و روابـط درون‌دانشـگاهی می‌پـردازد و   .)Trowler, 2001
دانشـگاه و دانشـگاهیان بـا جامعـه اشـاره می‌کنـد. بااین‌حـال، اسـتعارۀ موجـود در کتـاب )نوعـی قبیله‌گرایـی 
مدرن( در زمان انتشـار و بعد از آن مورد توجه دانشـگاهیان قرار گرفت و بخشـی از ادبیات انتقادی موجود 

کتـاب اسـت. متأثـر از ایـن 

1- Positivism 2- Henry Giroux
3- Tony Becher 4- Powl Trowler
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، روشـن اسـت کـه نقدهـای اجتماعـی و فرهنگـی بـه دانشـگاه‌ها عمومـا حـول مفهوم  درنتیجـۀ ایـن مـرور
نوعـی طبقه‌گرایـی دانشـگاهی و جدایـی دانشـگاهیان )اسـتادان و دانشـجویان( از تـودۀ مـردم می‌چرخنـد: 
از فوکـو کـه دانـش و قـدرت را در رابطـۀ مسـتقیم می‌دیـد و بوردیـو کـه هماننـد فوکـو دربـارۀ همدسـتی قـدرت 
اندیشـۀ  در  پسـت‌مدرن  معمـاری  هـم‌ارز  کـه  پسـت‌مدرن  دورۀ  نقدهـای  تـا  می‌گفـت  سـخن  دانشـگاه  و 
بازنگـری در ارزش‌هـا و الگوهـای دورۀ مـدرن، بـا درنظرداشـتن جامعـه، فرهنـگ، تنـوع نـژادی و جنسـیتی، 
کـه بخشـی از نظـام دانشـگاهی هسـتند نیـز مشـمول نقدهـای  هسـتند. ازایـن‌رو، دانشـکده‌های معمـاری 
آمـوزش معمـاری هـم تسـری و تعمیـم پیـدا می‌کنـد.  بـه نهـاد  پیش‌تر‌ذکرشـده می‌شـوند و درواقـع نقدهـا 
کـرد و  کلان دانشـگاه‌ها را بررسـی  ، می‌تـوان رونـد تحـولات پارادایمـی و اهـداف  منطبـق بـا نقدهـای مذکـور

نوعـی نسـل‌بندی نیـز بـرای دانشـگاه‌ها قائـل شـد. )شـکل ۷(.

میشل فوکو

پیر بوردیو

هنری ژیرو

تونی بچر

ارتباط قدرت و نهاد آموزش/ دانش‌های سلبِ‌صلاحیت‌شده

شکل‌گیری طبقۀ اجتماعی دانشگاهیان

جداافتادگی اهداف آموزشی از اهداف فرهنگی و سیاسی

ایجاد نوعی قبیله‌گرایی در میان دانشگاهیان

نهاد دانشگاهنقد جامعه‌شناسانه به

دانشکدۀ معماری

شکل ۷. نقدهای جامعه‌شناسانه به دانشگاه و دانشکدۀ معماری

مسئولیت اجتماعی نسل چهارم دانشگاه‌ها-7-15. 
گون تقسـیم‌ می‌کننـد. متخصصان  مرسـوم اسـت کـه بـا نگاهـی کل‌نگـر تاریـخ دانشـگاه‌ها را به نسـل‌های گونا
چهـارم  نسـل  در  اسـت.  آمـده  وجـود  بـه  دانشـگاه‌ها  چهـارم  نسـل  حاضـر  حـال  در  معتقدنـد  حـوزه  ایـن 
دانشگاه‌ها، وظیفۀ آنها در قبال اجتماع پُررنگ است و بر مسئولیت اجتماعی و زیست‌محیطی دانشگاه‌ها، 
گر دانشـگاه‌ها در نسـل‌های پیشـین در پی دفـاع از حقیقت  کیـد شـده اسـت. ا به‌ویـژه در مقیـاس محلـی، تأ
کشـف طبیعـت یـا خلـق ارزش‌افـزوده بودنـد، دانشـگاه‌های نسـل چهـارم )بـا حفـظ اهـداف پیشـین( در  یـا 
.)Yadollahi & Seyadat, 2021( پـی تأثیرگـذاری بـر زمینـۀ محلـی خـود و حـل مسـائل اجتماعـی هسـتند 

ازنظـرِ برخـی از صاحب‌نظـران، چنانچه مسـئولیت اجتماعی دانشـگاه به‌رسـمیت شـناخته شـود می‌بایسـت 
اقداماتـی، همچـون به‌روزرسـانی و سـاختاربندی نظـام آموزشـی متناسـب با نیازهای جامعـه، آموزش اخلاق 
مدنـی و پـرورش دانشـجویان مسـئول، همـکاری و ارتباطـات مؤثـر درون/برون‌سـازمانی، توجـه بـه توسـعۀ 
دسـتورکار  در  دانشـجویان،  در  پژوهشـگری  روحیـۀ  تقویـت  و  جامعـه،  ذی‌نفعـان  بـا  مؤثـر  ارتبـاط  جامعـه، 
غ از حـوزۀ  گیـرد )Shafaei Yamchaloo et al., 2016(. بنابرایـن، فـار مسـئولان و برنامه‌ریـزان آموزشـی قـرار 
نسـل  اسـت.(،  جامعـه  بـه  توجـه  بـه  محکـوم  ماهیتـا  کردیـم،  اشـاره  پیش‌تـر  آنچـه  مطابـق  کـه،  ( معمـاری 
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گـر نقـش  فعلـی دانشـگاه‌ها ملـزم بـه جامعه‌نگـری و تمرکـز بـر حـل مسـائل منطقـه‌ای خویـش اسـت. حـال، ا
بـر وظیفـۀ عـام دانشـگاهی بیفزاییـم اهمیـت جامعه‌نگـری دانشـکده‌های معمـاری  را  اجتماعـی معمـاران 

می‌شـود. دوچنـدان 

وجه معمارانۀ جامعه-25. 
همـۀ آنچـه دربـارۀ جامعه‌شناسـی معمـاری و وجـه اجتماعـی معمـاری گفتیـم ‌از ایـن واقعیـت سـاده امـا مهم 
کـه بـا هـدف تسـهیل  کـرد  کـه سـاختمان را نمی‌تـوان جـدا از فعالیت‌هـای انسـانی‌ای تصـور  ناشـی می‌شـود 
، معمـاری ظرفـی اسـت بـرای  آنهـا و تشـویق بـه آنهـا سـاخته شـده اسـت )Gutman, 2010(. به‌تعبیـری دیگـر
گـر چنیـن تعابیـری را  گرفـت )Hodjat, 2011(. ا زندگـی و نمی‌تـوان آن را موجـودی مسـتقل از زندگـی در نظـر 
بپذیریـم نمی‌توانیـم درهم‌تنیدگـی معمـاری و زندگـی را انـکار کنیـم. از یـک ‌سـو، تصـور معمـاری بدون انسـان 
ک احتیـاج دارد، بـه جایـی بـرای  ک و پوشـا ، انسـان، همان‌طورکـه بـه خـورا ممکـن نیسـت و، از سـوی دیگـر

سـکنا‌گزیدن نیازمنـد اسـت. 
کـه  کلبه‌هـای اولیـه‌ای را  کـه انسـان‌های نخسـتین بـرای سـکونت برمی‌گزیدنـد یـا  گـر غارهایـی را  حتـی ا
از  را  انسـان  زیسـت  پایاپای‌بـودن  نیاوریـم نمی‌توانیـم  به‌شـمار  آغـازِ یکجانشـینی می‌سـاختند معمـاری  در 
آغـاز شهرنشـینی او تـا امـروز منکـر شـویم. ازهمیـن‌رو، معمـاری همـواره بـا انسـان، به‌ویـژه انسـان شهرنشـین، 
همـراه بـوده اسـت. وقتـی معمـاری چنیـن نقـش مهمـی در زندگی مردم داشـته اسـت لاجرم مـردم نیز به این 
کنـش نشـان می‌دهنـد. درواقـع، مـردم نمی‌تواننـد بـه یکی از نیازهای اساسـی خود بی‌اعتنا باشـند  پدیـده وا
و، همان‌طورکـه هـر قـوم یـا ملـت دارای ذائقـۀ چشـایی مخصـوص بـه خـود اسـت و مجموعـه‌ای از غذاهـای 
کـه در  کـه تجلـی بیرونـی آن نوعـی از معمـاری اسـت  مخصـوص بـه خـود را دارد، ذائقـۀ معمارانـه نیـز دارد 

پژوهـش حاضـر »معمـاری مـردم« نامیـده شـده اسـت.

معماری مردم -1-25. 
برونـو باسـتیلز1 می‌نویسـد وقتـی قـرار باشـد بـه پرسـش از چیسـتی »مـردم« پاسـخ دهیـم ناچاریـم دراین‌بـاره 
کـه چـه کسـانی/چیزهایی مـردم نیسـتند اظهارنظـر کنیـم )Bosteels, 2021(. بـه نظـر می‌رسـد سـخن‌گفتن از 
معمـاری مـردم نیـز از همیـن قاعـده پیـروی می‌کنـد. درواقـع، زمانـی کـه از مـردم )و، بـر‌ همیـن مبنـا، معمـاری 
مـردم( سـخن بـه میـان آیـد ناچـار بـه تحدیـد و طـرد ضروری هسـتیم )همـان(. وقتـی از معماری مردم سـخن 
گاهـی متضـادی بـه ذهـن مخاطـب متبـادر شـود. در نوشـتۀ  بـه میـان آیـد ممکـن اسـت مفاهیـم متنـوع و 
، وقتـی از معمـاری مـردم نـام بـرده می‌شـود مقصـود نوعـی از اندیشـه و دانـش معمـاری و محصـولات  حاضـر

1- Bruno bosteels
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کـه مصداق‌هایـش را در شـهرها فـراوان می‌بینیـم. ایـن نـوع از معمـاری عمومـا بـه تقاضـا  برآمـده از آن اسـت 
کـه ازلحـاظِ اقتصـادی در دهک‌هـای میانـی جامعـه قـرار می‌گیرنـد.( طراحـی  و بـرای اسـتفادۀ مـردم عـادی )
و سـاخته می‌شـود، ازحیـثِ کمّیـت بخـش مهمـی از ساخت‌و‌سـاز کشـور را تشـکیل می‌دهـد و معمـولاً شـامل 
افـراد و فرهنـگ  آینـۀ فردیـت  از معمـاری به‌یـک معنـا  کـه ایـن نـوع  بناهـای مسـکونی شـهرها می‌شـود چرا
جامعه به‌شمار می‌آید )Shasti et al., 2017(. شایان توجه است که مقصود از معماری مردم نه معماری‌ای 
کلیـات از دانـش و مهـارت پیشـینی  کـه عمومـا در جزئیـات و  کـه می‌تـوان نـام »بومـی« بـر آن گذاشـت  اسـت 
پیـروی می‌کنـد، نسل‌درنسـل، سینه‌به‌سـینه، منتقـل می‌شـود و امـروز نیز در برخی جوامع محدود سـراغش 
کـه در حاشـیۀ برخـی شـهرها، معمـولاً به‌شـکل غیرقانونـی یـا  را می‌یابیـم و نـه معمـاری بی‌قاعـده‌ای اسـت 
کـه معمـولاً از افـراد بسـیار فرودسـت جامعـه  بی‌اعتنـا بـه قوانیـن موجـود، به‌کوشـش مـردم همـان منطقـه )
، مجموعـۀ معمـاری مـردم همـۀ آثـار قانونـی معمـاری یـک شـهر  هسـتند.( شـکل می‌گیـرد. به‌عبـارت روشـن‌تر
یـا مجموعـه‌ای از شـهرها را شـامل می‌شـود، منهـای آثـار شـاخصی کـه عمومـا بـا حمایـت دولت‌هـا، گروه‌های 
قومـی، مذهبـی یـا سیاسـی، یـا به‌سـفارش فرادسـتان جامعه، با نیت سـاخت اثـری خاص، به وجـود می‌آیند. 
جـز اینهـا، آن دسـته از بناهـای انگشت‌شـماری نیـز کـه بـا نیـت شـرکت در مسـابقات معمـاری و در وضعیتـی 
بعضـا آزمایشـگاهی و نمایشـگاهی طراحـی و سـاخته می‌شـوند در چارچـوب معمـاری مـردم در نوشـتۀ حاضر 

نمی‌گنجنـد.
علاوه‌برایـن، معمـاری مـردم را نبایـد بـا »معمـاری انبـوه1« اشـتباه بگیریـم کـه در دورۀ غلبـۀ اندیشـه‌های 
توجـه  بـدان  سوسـیال‌دموکرات،  حکومت‌هـای  بـا  کشـورهای  در  به‌ویـژه  جهـان،  سرتاسـر  در  مدرنیسـتی 
کـه در یـک دورۀ تاریخـی به‌وفـور بـرای تـودۀ مـردم سـاخته و بعـد از مدتـی نمـادی از  شـد؛ معمـاری انبـوه 
کـه بـرای دسـت‌یابی بـه آمـار و  کـه نـه براسـاس نیازهـای مـادی و معنـوی انسـان  معمـاری ضدانسـانی شـد 
ارقامـی مشـخص طراحـی شـده بـود و نیازهـای واقعـی انسـان‌ها را در مسـیر رفـع مشـکلات اجتماعـی نادیـده 
کشـورهای جهـان، نـه مـردم و نـه طراحـان و تصمیم‌گیـران  می‌گرفـت )Nuttgens, 1976(. امـروزه، در بیشـتر 
کلان بـه معمـاری انبـوه اقبالـی نشـان نمی‌دهنـد و بیشـترِ آنچـه از قبل سـاخته شـده نیز تخریب شـده اسـت. 
کرده‌انـد تـا عبـرت آینـدگان باشـد  کشـورها هـم نمونه‌هایـی از ایـن نـوع معمـاری را بـه مـوزه تبدیـل  برخـی از 
)Ingersoll & Tartari, 2006(. متأسـفانه، بـا توجـه بـه معضـل گرانـی مسـکن، هنـوز هـم ساخت‌وسـاز انواعـی 

گـون دربـارۀ آن تبلیـغ می‌شـود. گونا کشـور مـا ادامـه دارد و بـه اسـامی  از ایـن نـوع معمـاری در 
کردیـم بی‌سـابقه نیسـت. در جـدول ۱، نمونـه‌ای از  کـه بـدان اشـاره  ایـن نـوع دسـته‌بندی آثـار معمـاری 

کرده‌انـد. کـه پژوهش‌هـای پیشـین بدانهـا اشـاره  دسـته‌بندی‌هایی را ملاحظـه می‌کنیـد 

1- Mass architecture
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جدول ۱. سابقۀ توجه به معماری مردم در پژوهش‌های پیشین

توضیح تکمیلیتوضیح مختصرپژوهشگر

قیومی 
بیدهندی و 

شمس

دو دسته‌ معماری »اعیان« و »عامۀ 
مردم« را معرفی می‌کند.

قیومــی و شــمس معتقدند می‌توان برخی از آثــار تاریخی معماری را متعلق به اعیان 
و برخــی دیگــر را متعلــق به عامۀ مــردم در نظر گرفت. درواقع، می‌توان پرســید آنچه 
از آثــار گذشــته باقــی مانــده جزو آثــار فاخــر و متعلق به اعیان اســت یا ساخته‌شــده 
به‌ســفارش آنهــا، یــا جــزو معمــاری عامــۀ مــردم، و از این منظــر نگاهی تازه‌ بــه تاریخ 
کــه، با  معمــاری انداخــت )Qayyoomi Bidhendi & Shams, 2012(. طبیعــی اســت 
توجه به اینکه آنچه از گذشــته به ما رســیده بیشتر ساخته‌های اعیان بوده و اعیان 
هــم بخشــی کوچک از کل جامعه را تشــکیل می‌داده‌اند، آنچه معمــاران از معماری 
گذشــته می‌دانند بیشــتر دربارۀ معماری اعیان باشد و دانسته‌های آنان از معماری 
‌ــکه اتفاقاً ازحیثِ کمّی بخش بزرگ‌تر معماری گذشته است‌ــ بسیار اندک  عامۀ مردم ‌

)Qayyoomi Bidhendi, 2016( باشد

معماریان
دو دسته‌ معماری »عامیانه )یا 

ناشناخته(« و »یادمانی )یا والا(« را 
معرفی می‌کند.

معماریــان معتقد به دو دســته معماری عامیانه/ناشــناخته و معماری یادمانی/والا 
اســت. همان‌طورکــه از نــام ایــن دســته‌بندی برمی‌آیــد، در تاریخ معماری به دســتۀ 

.)Memariyan, 2000( نخست کمتر توجه شده است

کریر
دو دسته‌ معماری »عمومی« و 
»خصوصی« را معرفی می‌کند.

کریــر آثار معماری مدرن را به دو دســتۀ کلی تقســیم می‌کند: یکــی، معماری عمومی 
و استانداردشــدۀ معمــاران مکتــب بین‌الملل کــه محصول هیئت‌ها و مســابقه‌های 
رسمی و مظهرش شهرهای جدید و تأسیسات زیربنایی و مؤسسه‌ها )بیمارستان‌ها 
، معماری خصوصی  کز فرهنگی و اداری و غیره( اســت و، نوع دیگر و مدرســه‌ها و مرا
)یا متناظر با آنچه شرح داده شد، معماری مردم( که معمولاً بر الگوهای منطقه‌ای 

.)Krier, 2010( مبتنی است

رودوفسکی
دو دسته‌ معماری »شاخص« و 

»همگانی« را تعریف می‌کند.

رودوفســکی، در کتاب مشــهورش، معمــاری بدون معمــاران )Rudofsky, 1964(، به 
توجه بیش ‌از اندازه به آثار شــاخص معماری، آن هم در نقاط جغرافیایی خاصی از 
دنیــا، اعتراض و، به‌پیروی از پیترو بلوســکی1، معمــاری همگانی را معرفی می‌کند که 
»نه تعدادی انگشت‌شــمار از روشــنفکران و متخصصان بلکــه کنش خودانگیخته و 
مستمر مجموعۀ یک ملت با میراثی مشترک آن را تولید می‌کند و ذیل مجموعه‌ای 

از تجربیات }انباشته‌‌شده{ فعالیت می‌کند«.

راپاپورت
(« و  دو دسته‌ معماری »بومی )یا فولکلور

»یادمانی )یا رسمی(« را معرفی می‌کند.

راپاپورت، در دســته‌بندی‌ای مشابه، ساختمان‌ها را به دو نوع کلی یادمانی/رسمی 
و بومی/فولکلــور تقســیم می‌کنــد. ازنظــرِ او، بناهــای بومــی در بررســی‌های تاریخــی 
و نظــری نادیــده گرفته شــده‌اند. راپاپــورت انواعــی از معماری بومی را برمی‌شــمارد؛ 
مثــاً، معمــاری بومــی بــدوی، معمــاری بومــی پیشــاصنعتی و معماری بومــی مدرن 

.)Rapoport, 1969(

بانی‌مسعود

دو دسته‌ معماری »بومی )یا ناشناخته، 
معماری سنتی، معماری مردمی، 
معماری عامیانه(« و »یادمانی )یا 

رسمی(« را معرفی می‌کند.

امیر بانی‌مســعود نیز به نظر راپاپورت دربارۀ معماری بومی اشــاره می‌کند و این نوع 
از معمــاری را کــه آن را در برابر معماری رســمی و یادمانی قــرار می‌دهد به نام‌هایی، 
همچون معماری ناشــناخته، معماری ســنتی، معماری مردمی، و معماری عامیانه، 
می‌خوانــد )Bani Masoud, 2007(. از ســیاق بحــث او چنیــن برداشــت می‌شــود کــه 
نظــر راپاپورت دراین‌زمینه را پذیرفته اســت و بنابراین، همچــون راپاپورت، معماری 
عامیانــه یــا معماری بومــی را دارای پیوندی عمیق با فرهنــگ و بوم منطقه می‌داند 
و معتقد اســت »در شکل‌گیری معماری بومی، برخی از روابط اجتماعی و اقتصادی 
در محیــط طبیعــی و نمادهــای فرهنگــی ماهرانــه انعــکاس می‌یابنــد به‌نحوی‌کــه 

هم‌زمان سادگی و آرایش در آنها متجلی است« )همان(.

1- Pietro Belluschi
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به‌طـور خلاصـه، معمـاری مـردم )مطابـق تعاریـف( گـواه سـلیقه، تمنـا و خواسـت مـردم از معمـاری اسـت 
غ از اینکـه پسـند معمـاران و معماری‌پژوهـان  ، فـار گی‌هایـی اسـت. در دورۀ معاصـر کـه در هـر دوره دارای ویژ
کـه  کـه در شـهرها موجـود اسـت آنچـه را  ، می‌تـوان برمبنـای آنچـه  ایـن نـوع معمـاری را می‌پسـندند یـا خیـر
مـردم از معمـاری طلـب می‌کننـد تجسـم‌یافته دیـد. معمـاران و به‌تبـع آنـان دانشـکده‌های معمـاری نبایـد به 
بهانه‌هایـی، همچـون ابتـذال ایـن نـوع از معمـاری یـا نامعماری‌بـودن آن، چشـم بـر واقعیت موجـود ببندند. 
چشم‌بسـتن بـر ایـن واقعیـت باعـث ازبین‌رفتـن قابلیـت تأثیرگـذاری نهـادی همچـون دانشـکدۀ معمـاری بـر 
جامعـه می‌شـود و وقتـی دانشـکده‌های معمـاری قابلیـت تأثیرگـذاری بـر جامعـه را از دسـت بدهنـد نیروهـا و 

مؤلفه‌هـای دیگـر جـای نهـاد دانشـگاه را می‌گیرنـد.

لزوم توجه دانشکدۀ معماری به معماری مردم-2-25. 
با وجود همۀ توجهات جهانی به رابطۀ میان معماری و جامعه، همچنان برخی از معماران و نظریه‌پردازان 
معمـاری نگاهـی تحقیرآمیـز بـه معمـاری مـردم و سـلیقۀ عمومـی دارند. برای مثـال، این نـگاه تحقیرآمیز را در 
گرچـه نظریه‌پـردازان و منتقـدان دیدگاه‌هـای متفـاوت  مفهـوم هنـر یـا معمـاری »کیـچ1« مشـاهده می‌کنیـم. ا
کیـچ  کرده‌انـد، از ابتـدای به‌کارگیـری اصطالح  گاهـی متناقضـی بـه مدلـول و مصادیـق ایـن مفهـوم عرضـه  و 
، معمـولاً آنچـه از هنـر و معمـاری کیـچ مـراد می‌شـود نوعـی از معمـاری عامه‌پسـند، بـازاری و خالـی از  تـا امـروز
ارزش‌هـای هنـری اسـت. درواقـع، می‌تـوان ایـن اصطالح و مفهـومِ در پـس آن را تحقیرآمیـز و متضمـن نوعـی 
آثـار هنـری و معمـاری موردپسـند عامـه دانسـت. بدین‌ترتیـب، معمـاران،  نـگاه ازبالا‌به‌پاییـن بـه بخشـی از 
کیـچ )به‌معنـای تحقیرآمیـز  کـه موردپسـند عامـه اسـت  را  آنچـه  کـه  هنرمنـدان، هنرخوانـدگان و منتقدانـی 
کـه معمـولاً موردپسـند یـا فهـم عامـۀ مـردم نیسـت.  آن( می‌خواننـد بـه نوعـی هنـر برتـر )آوانـگارد( بـاور دارنـد 
پیش‌تـر نیـز اشـاره کردیـم کـه گفتمـان مربـوط بـه هنـر برتر در سـال‌های اخیـر با نقدهـای جدی روبه‌رو شـده 
کوهـن3 و دیویـد ناویتـس4 در نظریاتشـان تمایـز ماهـوی  کاپالن2، تـد  کیـچ، آبراهـام  اسـت. درخصـوص هنـر 
از  بخشـی  دسـت‌کم  بنابرایـن،   .)Taghaboni & Saremi, 2019( کرده‌انـد  انـکار  را  کیـچ  هنـر  و  متعالـی  هنـر 

نظریه‌پـردازان بـا رویکـرد تحقیرآمیـز بـه تجلیـات سـلیقۀ عمومـی مخالفـت می‌ورزنـد.
چنان‌کـه در بخـش پیشـین بیـان کردیـم، معمـاری مـردم، به‌لحـاظ کمّـی، بیشـترین حجـم ساخت‌و‌سـاز 
کشـور را بـه خـود اختصـاص می‌دهـد امـا دانشـکده‌های معمـاری، بنابـر سـنت‌های گذشـته، همچنـان به آن 
بی‌اعتنـا هسـتند. ازایـن‌رو، می‌بایسـت پیش‌فرض‌هـای مثبـت و منفـی این نوع معماری کنار گذشـته شـود و 
معمـاری مـردم، آن‌طورکـه هسـت، به‌منزلـۀ سـندی از آنچـه مـردم از معمـاری طلـب و با سـرمایه و انگیزه‌های 

1- Kitsch 2- Abraham Kaplan
3- Ted Cohen 4- David Novitz
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خویـش برپـا می‌کننـد به‌رسـمیت شـناخته و بـرای ارتقـای کیفیت آن گام برداشـته شـود.
کـه مؤیـد وجـه پُررنـگ اجتماعـیِ   ، درمجمـوع، ماهیـت اجتماعـی دانـش معمـاری، حتـی به‌منزلـۀ هنـر
از معمـاری به‌منزلـۀ ظـرف زندگـی ناشـی  کـه  نیازهـای معمارانـۀ جامعـه  دانـش معمـاری اسـت، همچنیـن 
گویـای درهم‌تنیدگـی  می‌شـود و معمـاری مـردم را آینـۀ تمام‌قـد تمناهـای معمارانـۀ جامعـه نشـان می‌دهـد 

معمـاری و جامعـه اسـت )شـکل ۸(.

معماری ماهیتاً دانشی اجتماعی 
است.

حتی هنرهای غیرکاربردی نیز دارای 
وجوه اجتماعی‌اند.

در روزگار معاصر وجه اجتماعی 
معماری پررنگ‌تر از همیشه است.

دانشکدۀ معماری عضوی از 
دانشگاه‌هاست. پس وظیفۀ 

اجتماعی دارد.

نیازهای معمارانۀ جامعه

معماری ظرف زندگی و مؤثر بر 
شئون مختلف آن است.

معماری مردم آینۀ تمام‌نمای 
سلایق و خواسته‌های مردم است.

وجه اجتماعی معماری

جامعه

معماری

شکل ۸. نمودار رابطۀ متقابل معماری و جامعه

نمود رابطۀ متقابل معماری و جامعه در آموزش معماری-35. 
کردیـم،  بیـان  معمـاری  اجتماعـی  بُعـد  بـه  معمـاری  دانشـکده‌های  توجـه  ضـرورت  دربـارۀ  آنچـه  براسـاس 
می‌تـوان انتظـار داشـت ایـن نهـادْ مبانـی و راهبردهـای آموزش معمـاری را، با توجه به زمینـۀ اجتماعی خود، 
، گزاره‌هایـی کلـی از ارتبـاط متقابـل معماری  تنظیـم و بازنویسـی کنـد. متناظـر بـا دو بخـش کلـی مقالـۀ حاضـر
کل‌نگـر در حـوزۀ آمـوزش معمـاری بـه دسـت می‌آیـد.  و جامعـه اسـتخراج می‌شـود و برمبنـای آنهـا نتایجـی 
به‌همین‌ترتیـب، ذیـل هرکـدام از نتایـج اقداماتـی نیـز منطبـق بـا جامعه‌نگـری در دانشـکده‌های معمـاری در 

نظـر گرفتـه شـد )جـدول ۲(.
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جدول ۲. نمود رابطۀ متقابل معماری و جامعه در آموزش معماری

مثال‌هایی از اقدامات قابل‌تصورنتیجهگزارهساحت 

ی
مار

مع
ی 

ماع
جت

ه ا
وج

معماری ماهیتاً 
اجتماعی است، حتی 
ک  گر به‌منزلۀ هنر ادرا ا

شود.

می‌بایست مبانی و 
چارچوب آموزش 
معماری متناسب 

با ماهیت اجتماعی 
معماری طراحی شود.

y	 ،نقد و اصلاح برنامه‌های درسی نظام آموزش معماری
مبتنی‌بر ماهیت اجتماعی آن

y	 تجدیدنظر در سازوکارهای سنجش دانش و توانش
دانشجویان و معیارهای امتیازدهی به برون‌دادهای آموزشی 

کلّ این  و پژوهشی و درنظر‌گرفتن فایدۀ اجتماعی در 
سازوکارها و معیارها

وجه اجتماعی معماری 
و آموزش آن در 

دهه‌های اخیر در دنیا 
پُررنگ‌تر شده است.

می‌توان از تجربه‌های 
موفق/ناموفق نگاه 

اجتماعی در معماری و 
آموزش آن در دنیا درس 
گرفت و آنها را متناسب 

با نیازهای زمینه‌ای 
بهینه‌سازی کرد یا 

ابعادی تازه‌ به آنها افزود.

y	 بررسی و تحلیل نقادانۀ سیر تحول و تطورِ توجه به امر
اجتماعی در آموزش معماری در دنیا 

y	 بهره‌گیری از تجربیات جهانی در جامعه‌نگری در حوزۀ
معماری، متناسب با نیازهای زمینه‌ای

y	 تعمق در ریشه‌ها و مبانی رویکردهای آموزش و طراحی
کورکورانه از الگو‌های جهانی معماری، به‌جای پیروی 

دانشکدۀ معماری 
بخشی از نهاد دانشگاه 
است و امروز دانشگاه‌ها 

می‌بایست در پی 
تأثیرگذاری اجتماعی 

باشند.

متناسب با ادبیات 
موجود در حوزۀ 

تأثیرگذاری اجتماعی 
نهاد دانشگاه، 

دانشکده‌های معماری 
می‌توانند منطبق 
با حرکت به سوی 

نسل چهارم آموزش 
دانشگاهی در اهداف 
و مسئولیت‌های خود 

کنند. تجدیدنظر 

y	 بهره‌گیری از ادبیات حوزۀ نقد جامعه‌شناسانه‌ در آموزش
دانشگاهی و توسعه‌ و تعمیم آن به آموزش معماری

y	 بهره‌گیری از بدنۀ دانش حوزه‌هایی همچون عمومی‌سازی
که به‌طور عمده در سایر رشته‌های دانشگاهی، برای برقراری 

ارتباط میان متخصصان و مردم عادی، استفاده می‌شود.

عه
جام

نۀ 
مارا

مع
جه 

و

معماری ظرف زندگی 
است و بر شئون مختلف 

آن تأثیر می‌گذارد.

معماری حرفه‌ای 
ارزشمند و تأثیرگذار 

است و ازاین‌رو 
معماران )و به‌تبع آنان 

دانشکده‌های معماری( 
در قبال جامعه 

مسئول‌اند. 

y	 توجه به زمینه، به‌ویژه زمینۀ اجتماعی، و نیازهای زمینه‌ای
در شئون دانشکدۀ معماری، ازجمله در تنظیم برنامه‌ی 

گرایش‌های آموزشی و... درسی، طراحی مقاطع و 
y	 برقراری ارتباط با جامعۀ محلی و بالابردن سطح دانش

، تأسیس  مردم در حوزۀ معماری ازطریقِ برگزاری روزهای باز
رسانه‌هایی همچون مجله، صفحات خبررسانی در فضای 

مجازی و...

معماری مردم آینۀ 
تمام‌نمای علایق و 

خواسته‌های معمارانۀ 
آنان است.

معماری مردم و 
ارتقای سطح کیفی 

آن می‌بایست موضوع 
توجه معماران و 

دانشکده‌های معماری 
باشد.

y	 بررسی و تحلیل سیر تحول و تطور معماری مردم در
قالب‌های پژوهشی و آموزشی، با هدف شناخت بهتر جامعه 

و تمناهای معمارانۀ آن
y	 شناسایی روندها، مُدها، علل و عوامل مؤثر بر معماری مردم

و تجهیز دانشجویان معماری به مهارت‌های تأثیرگذاری بر 
این عوامل زمینه‌ای 

y	 ایجاد الگوهای معمارانۀ مناسب، با هدف بهره‌گیری مردم از
آنها در بهبود زندگی روزمره‌شان
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نتیجه‌گیری.6 
کـه درخصـوص ضـرورت توجـه  کردیـم، در پاسـخ بـه پرسـش اول  برمبنـای آنچـه در مقالـۀ پیـش رو مطـرح 

آمـد: بـه دسـت  زیـر  بـود، به‌طـور خلاصـه نتایـج  بـه زمینـۀ اجتماعی‌شـان  دانشـکده‌های معمـاری 
کـه بـا خدمـت بـه  معمـاری ماهیتـا وجهـی اجتماعـی و مردمـی دارد. درواقـع، معمـاری حـوزه‌ای اسـت  الف(	

جامعـه درهم‌تنیـده اسـت. ازایـن‌رو، دانشـکدۀ معماری، در مقـام تنها نهاد آموزشـی در حوزۀ معماری، 
می‌بایسـت بـه زمینـۀ اجتماعـی خویـش توجـه کنـد و بـدان متعهـد باشـد.

کـه حتـی  چنانچـه معمـاری قسـمی از هنـر به‌شـمار رود نیـز نمی‌تـوان منکـر وجـه اجتماعـی آن شـد چرا ب(	

در حـوزۀ هنرهـای غیرکاربـردی مباحـث اجتماعـی به‌قـوّت مطـرح می‌شـود و گریـزی از توجـه بـه جامعه 
. نیست

از دهـۀ ۱۹۶۰ بـه ایـن سـو، رفته‌رفتـه بـه مباحـث جامعه‌شناسـانه در حـوزۀ معمـاری بیشـتر توجـه شـده  ج(	

و ادبیـات حـوزۀ جامعه‌شناسـی معمـاری فربه‌تـر ‌شـده اسـت. ایـن موضـوع نشـان‌دهندۀ اعتباریافتـن 
مباحـث جامعه‌شناسـانه در حـوزۀ معمـاری اسـت و می‌بایسـت دانشـکده‌های معمـاری کشـور خـود را 

بـا چنیـن جریانـی همسـو کننـد.
دانشـکدۀ معمـاری، در مقـام عضـوی از دانشـگاه، ملـزم بـه توجه به مسـئولیت‌های اجتماعی‌ای اسـت  د(	

کـه نسـل چهـارم دانشـگاهی از آن طلـب می‌کنـد. پـس، رسـالت آن حـل مسـائل معمارانۀ مـردم و بهبود 
کیفیـت معمـاری مـردم اسـت.

در پاسـخ بـه پرسـش دوم دربـارۀ رسـالت دانشـکده‌های معمـاری در قبـال جامعـه و معماری مـردم، این 
یافته‌هـا مطرح شـد:

دیگـر  از  بسـیاری  برخالف  معمـاری،  دارد.  آن  شـئون  و  معمـاری  بـه  اساسـی  وابسـتگی  مـردم  زندگـی  الف(	

رشـته‌های دانشـگاهی، تأثیری مسـتقیم بر زندگی مردم می‌گذارد. پس، دانشـکده‌های معماری ناچارند 
کننـد. دربـارۀ تأثیـر خـود بـر مـردم بیندیشـند و نمی‌تواننـد آن را موکـول بـه نهادهایـی غیـر از خـود 

آینـۀ تمام‌نمـای سالیق و خواسـته‌های مـردم، پیـش روی دانشـکده‌های  معمـاری مـردم، همچـون  ب(	

معمـاری و معمـاران قـرار گرفتـه اسـت. چشم‌بسـتن بـر ایـن آینـه صرفـا حـل مسـائل معمارانۀ مـردم را به 
تعویـق می‌انـدازد و راه فرصت‌طلبـان را همـوار می‌کنـد.

آمـوزش  راهبردهـای  و  مبانـی  معمـاری  دانشـکده‌های  مـی‌رود  انتظـار   ، حاضـر مقالـۀ  محتـوای  بنابـر 
معمـاری را، بـا توجـه بـه زمینـۀ اجتماعی خود، تنظیم و بازنویسـی کنند به‌طوری‌که توجه به زمینۀ اجتماعی 
گیـرد. درنهایـت، شـایان  متناسـب بـا بُعـد اجتماعـی معمـاری و نیازهـای معمارانـۀ جامعـه در دسـتورکار قـرار 
توجـه اسـت کـه ایـن مقالـه بـا هـدف بحـث دربـارۀ ضـرورت توجـه دانشـکده‌های معمـاری بـه جامعـه نوشـته 
شـده اسـت و می‌بایسـت دربـابِ چگونگـی ایـن توجـه و راهبردهـا و راهکارهـای آن پژوهش‌هـای تکمیلـی و 

توسـعه‌ای صـورت پذیـرد.
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W	 و معمـاری  مهندسـی  کارشناسـی  دانش‌آموختـۀ  محمـدی:  مهـدی 

کارشناسی‌ارشـد مطالعات معماری ایران از دانشـگاه شـهید بهشـتی، 

به‌ترتیـب در ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶، دانشـجوی دکتـری تخصصـی معمـاری در 

دانشـگاه یـزد از ۱۳۹۷، بـا تمرکـز بـر جامعه‌شناسـی آمـوزش معمـاری، 

آمـوزش معمـاری فعالیـت  اسـت. ایشـان در حـوزۀ طراحـی، رسـانه و 

فعالیت دارد.

W	 از را  معمـاری  کارشناسی‌ارشـد  مـدرک  ارجنـان:  میرجانـی  حمیـد 

دانشـگاه یزد و مدرک دکترای تخصصی را در همین رشـته از دانشـگاه 

کنـون در  شـهید بهشـتی تهـران گرفتـه اسـت. ایشـان از بهمـن 1388 تا

تاریـخ  دارد.  فعالیـت  یـزد  دانشـگاه  در  هیئت‌علمـی  عضـو  مقـام 

و  معمـاری  آمـوزش  سـکونتی،  فضاهـای  بـر  تمرکـز  بـا  ایـران  معمـاری 

طراحی‌پژوهی از حوزه‌های پژوهشی ایشان است.


